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زیر آسمان فیروزه اى

کارگردان «انگل» در مسترکلاس 
جشنواره کن چه گفت؟

هنــر: بونگ جــون هــو ســازنده «انــگل» در  �
مسترکلاســی که در جشــنواره فیلم کن برگزار کرد، 
گفت نخســتین فیلم انیمیشــن وی بــا الهام از یک 
کتاب علمی فرانســوی درمورد موجــودات دریایی 

ساخته می شود.
او که دو ســال پیش و در آخریــن دوره برگزاری 
جشــنواره کن پیش از شــیوع کرونا موفق به کسب 
نخل طلای کن برای فیلم «انگل» شده، بیشتر دوران 
قرنطینه را در حالی ســپری کــرد که با آدام مک کی 
کارگردان آمریکایی در حال نوشتن نسخه اقتباسی از 
فیلم «انگل» برای ساخت یک سریال تلویزیونی بود.
مک کی بهار امســال ساخته شــدن این سریال را 
تأیید و تأکید کرده بود که این ســریال بازسازی فیلم 
«انگل» نیست بلکه داستانی جدید را در همان دنیا 

روایت می کند.
بونگ جون هو در جشــنواره کــن گفت: «انگل» 
فیلمی درمورد خانواده های فقیر و ثروتمند است، و 
این مشکلی است که همه جا وجود دارد. امیدوارم 
ســریال «انگل» اثری نبوغ آمیز باشد. با آدام مک کی 
کار کرده ام و او در حال نوشــتن ســناریو و درآوردن 
شخصیت هاســت. پس از آماده شدن سناریو سریال 

در آمریکا ساخته می شود.
بونگ در ادامه به درک شــدن این موضوع در هر 
جا اشــاره کرد و گفت: موضوع فیلــم همچنان در 
فرانســه و هر جای دیگر قابل درک است. خیلی ها 
دوســت دارند ثروتمند باشند ولی فکر می کنم همه 
از فقیرشدن می ترســند. ساخت این سریال اقتباسی 
بــرای اچ بی او انجام می شــود و یک کمدی ســیاه 
خواهد بود. برای نوشــتن ســناریو بــا آدام مک کی 
همــکاری می کنم امــا به عنوان تهیه کننــده در این 

پروژه حضور دارم.
او همچنیــن افــزود انتظار نداشــت «انگل» در 
سراســر دنیا مورد توجه واقع شــود. ایــن در حالی 
است که فیلم پس از کسب نخل طلای کن به اولین 
فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار بدل شد که موفق شد 

عنوان بهترین فیلم را هم از آن خود کند.
ســازنده «انگل» افزود پس از ســاخت این فیلم 
تغییــر نکرده و گفــت: نگاهی به مــن بیندازید، من 

همانی هستم که بودم.
ایــن کارگردان کره ای همچنین درباره انیمیشــن 
بلنــدی که قصــد ســاختش را دارد صحبت کرد و 
گفت از سال ۲۰۱۸ داشت فیلم نامه آن را می نوشت 
و ژانویــه ۲۰۲۱ فیلم نامــه را کامــل کــرد. او افزود 
این فیلــم را با الهام از یک کتاب علمی فرانســوی 
می ســازد که همسرش خریده و به خانه آورده بود. 
او با تمجیــد از تصاویری که از مخلوقات دریایی در 
این کتاب دیده گفت همان موجب شد تا به ساخت 

این انیمیشن فکر کند.
بونگ گفت این کتاب نوشــته کلر نوویان است و 
خیلی دلش می خواهد وارد دنیای انیمیشن شود. به 
گفته بونگ این پروژه پس از ساخت فیلم بعدی اش 
ســاخته می شــود و اکنون تیم جلوه های ویژه وی 
دارند روی این موضوع کار می کنند و این انیمیشــن 

باید سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ آماده باشد.

مرور ۲۰ سال فعالیت استودیو 
کارگاه در دوسالانه گرافیک شومون

هنرآنلاین: دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک  �
شــومون ۲۰۲۱ در فرانســه در حال برگزاری اســت. 
این رقابت بین المللی ســال ۱۹۹۰ در شــهر شومون 
فرانســه، به منظــور ارج نهادن به خلق پوســتر در 
ســطحی جهانی آغاز به کار کــرد و اعتبار روزافزون 
آن باعث شــد که این شهر به عنوان پایتخت طراحی 

گرافیک شناخته شود.
آثاری که طراحان سراسر دنیا در طول دوره های 
گذشــته به این دوســالانه ارســال کرده اند به شکل 
مجموعــه ای بــا بیــش از ۴۵ هزار اثر در شــومون 
نگهداری می شــود و به این ترتیــب مجموعه ای از 
پوســترهای معاصر به همراه مجموعه پوســترهای 
تصویرسازی شده ســده ۱۹ میلادی، باعث ایجاد یک 
مرکز دائمــی اختصاصی برای طراحــی گرافیک در 

شومون شد که سال ۲۰۱۶ آغاز به کار کرد.
امســال دوســالانه شــومون بخشــی را به مرور 
فعالیت های استودیو کارگاه از ایران اختصاص داده 
اســت. این اتفاق به مناسبت ۲۰ ســال فعالیت این 
مجموعه در صحنــه طراحی گرافیک ایران شــکل 
گرفتــه و به نقــش مهم طراحان ایــن مجموعه در 
تولیدات فرهنگی و فرهنگ تجســمی ایران پرداخته 

است.
دوســالانه شــومون در توصیف فعالیت های این 
مجموعه آورده اســت: «طراحان گرافیک اســتودیو 
کارگاه بــا تلفیق مهارت های تایپوگرافی، عکاســی و 
طراحی در جایی که حروف الفبای لاتین و فارســی 
با هم ترکیب می شوند، محدودیت های انتزاع روایی 
را کنار می زنند و شــما را به پشــت صحنه طراحی 
گرافیک ایرانی می رسانند، چیزی که هنوز در فرانسه 

چندان شناخته  نشده است».
ایــن اســتودیو در مجموعــه ای بــا نــام  آثــار 
«خالی هراســی، شــهر و قصه ها» به نمایش درآمده 
و عــلاوه بر نمایش پوســترهای طراحی شــده در این 
مجموعــه، المان های گوناگون فرهنگــی، تاریخی و 
اجتماعی، نگارگری ها، تصاویــر و ویدئوهایی از آنچه 
بر این آثار تأثیرگذار بوده اســت نیز به نمایش درآمده 
است. دوســالانه بین المللی طراحی گرافیک شومون 

۲۰۲۱ تا ۷ آگوست ادامه دارد.

دریچه

از ترکیه تا برلینِ دهه ۶۰
در دســت هایش هنوز  �

تــرس از مرگ جاری اســت. 
«رمــان در جهانی که دیگر از 
آن او نیســت از میان خواهد 
رفت؟ آیا از آنچه باقی خواهد 
پایان ناپذیر  پرگویی  فقط  ماند 
قلم زنــان و رمان های پس از 
تاریخ رمان خواهد بود؟ مــن نمی دانم، فقط این را 
می دانــم که رمان دیگر نمی تواند با روح زمان ما در 

صلح و صفا به  سر برد».
میلان کوندرا
امینه ســوگی ازدمار با نوشتن رمان «پل شاخ 
زریــن» اثبــات کرد هنــوز حرفی برای شــنیدن و 
داســتانی برای روایــت وجود دارد. داســتان این 
رمان از جایی آغاز می شــود که دختری ۱۷ســاله 
به عنــوان کارگــری خارجــی در شــرکت آلمانی 
تلفنکن مشــغول به  کار می شود. تمام مشاهدات 
این دختر جوان، جان مایه رمان است. رمان، زبانی 
تصویــری آمیخته با طنزی تلخ دارد. درک جهانی 
که کاملا بیگانه است؛ زبانش، مردمش و شهرش. 
امینه ســوگی ازدمار قصه گویی خوش ریتم است. 
ســبک داســتان گویی اش اورهان پاموک را به یاد 
می آورد. شیفته جزئیات اســت. با توصیف دقیق 
آدم هــا، اشــیا، خیابان ها، محــل کار، تفرجگاه ها، 
ایســتگاه قطار و... مخاطب را به کلیتی می رساند 
کــه نمی دانــد به کــدام جهان بینــی روی آورده 
 اســت. ترجمه شــیوا و روانِ دکتر پرستو خانبانی 
که به  درســتی از تمام چالش های زبانی ســربلند 
بیرون آمده و سبک نویســنده را با تمام ظرایفش 
به خوبی منتقل کرده اســت، رمان را خواندنی تر و 
دلپذیرتر می کند. برلین دهه ۶۰، قیام دانشــجویی 
در برلین ناآرام، اســتانبول در ســال ۶۸؛ خشن تر 
و کابوس وارتــر از آنچــه در کشــورهای غربی در 
جریان است، مخاطب را در مشت می گیرد و پیش 
مــی رود و مخصوصا حــس همذات پنداری را در 
مخاطب ایرانی به شــدت بیدار می کند. فرم روایی 
داستان هیچ پیچیدگی ای ندارد. زمان، خطی است 
بدون فلاش بک و گاه  به گاه بزنگاه های نوستالژیکی 
که راوی با مشــاهده اشــیا و صحنه ها، دچار آن 
می شــود. «درباره کتاب» آغازگر این رمان اســت. 
مترجم در توصیف کتــاب چنین می گوید: «جوان 
است و در پی کشــف دنیا و تجربه های تازه. پس 
در اســتانبول سوار قطاری می شــود که این کارگر 
خارجی آینده را به برلین خواهد برد: آمینه سوگی 
ازدمار از نگاه دختری ۱۷ ساله که کلمه ای آلمانی 
نمی دانــد و به همین دلیل هــم در فیلمی که در 
مقابل چشــمانش در جریان است، بیشتر از آنکه 
بشــنود، می بیند، از برلین دهه ۶۰ سخن می گوید، 
از مردم برلین می گوید... به عنوان هنرآموز رشــته 
هنرپیشگی به اســتانبول بازمی گردد... او با زبانی 
تصویرگــر و ریتمیک، داســتان بیــداری اش را از 
چشم زنی سرگردان میان دو دنیای متفاوت شرح 
می دهد، از انفجار سیاسی جهان آن روز می نویسد 
و از شوق و اشتیاقش به تئاتر». کتاب از دو بخش 
تشکیل شــده اســت. تجربه های راوی در برلین، 
بخــش اول کتاب را رقم می زند. بخش دوم کتاب 
با عنوان «پل شــاخ زرین» زندگی سیاســی راوی 
در ترکیــه را روایت می کند. ظهور جنبش چپ در 
ترکیه، دوران حکومت دمیــرل، کودتای نظامی و 
برکنــاری دمیــرل و روی کارآمــدن دولت اجویت 
نمای کوچکی اســت از رویدادهای سیاسی ترکیه 
در دهه ۶۰ میلادی. رمانِ «پل شــاخ زرین» که در 
انتشارات ماهریس منتشر شده، طرح جلد درخور 
و صفحه آرایی چشــمگیری دارد که از نقاط قوت 

کتاب به  شمار می رود.

بازیگران نسخه سینمایی 
«کیمیاگر» مشخص شدند

اقتباس ســینمایی از رمان «کیمیاگر» اثر معروف  �
«پائولو کوئلیو» ســه بازیگر اصلی خود را شــناخت. 
«سباستین دسوزا»، «تام هولاندر» و «شهره آغداشلو» 
سه بازیگری هستند که به پروژه سینمایی «کیمیاگر» 
با اقتباس از رمان فلســفی نوشــته «پائولو کوئلیو» 
نویســنده برزیلی پیوســتند. «ویل اســمیت» بازیگر 
هالیوودی، یکی از تهیه کنندگان این فیلم ســینمایی 
اســت که قرار است از ماه سپتامبر در کشور مراکش 
مقابــل دوربین برود و «کوین فراکس» نیز کارگردانی 
ایــن فیلــم را برعهده خواهد داشــت. «سباســتین 
دســوزا» در نقش پســری چوپان اهــل اندولس به 
نام «ســانتیاگو» بازی می کند که در جســت وجویی 
حماســی برای کشف هدف انســان در زندگی است. 
همچنین «یوردی مولا»، «یوســف کرکور» و «اشرف 
برهوم» دیگــر بازیگــران فیلم «کیمیاگر» هســتند. 
«لاورنــس فیشــبورن» بــرای مدت ۱۶ ســال قصد 
داشت نســخه ســینمایی رمان «کیمیاگر» را پس از 
خریداری حق ســاخت آن از کمپانی بــرادران وارنر 
بسازد. کمپانی برادران وارنر حق اقتباس سینمایی از 
رمان پرفروش «کیمیاگر» را در ســال ۲۰۰۳ به دست 
آورده بــود. در نهایت این پروژه با تهیه کنندگی «ویل 
اسمیت» (وستبروک استودیو) و همچنین دو کمپانی 
«پالم اســتار» و «نتر فیلمز» ســاخته خواهد شــد. 
تاکنون بیش از صد میلیون نسخه از رمان «کیمیاگر» 
در سراســر جهان فروخته شده و این کتاب با ترجمه 
به ۵۶ زبان جهان، رکــورددار گینس به عنوان کتابی 
اســت که تاکنــون بیش از هــر اثر ادبــی دیگری از 

نویسندگان در قید حیات ترجمه شده است.
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کیســت که منکر ارتباط تنگاتنگ ســینما و ادبیات شود و نقش مؤثر 
آثار ادبی در بروز و ظهور بســیاری از فیلم های ماندگار تاریخ ســینمای 
جهان و ایران را نادیده بگیرد! ارتباطی که قدمت بســیار دارد و همچنان 
می توان با تکیه بر این رابطه اصیل و قدرتمند، آثار درخشانی خلق کرد. 
با همه اینها نمی توان اصل مهمی را در تصویری کردن اقتباس های ادبی 
نادیــده گرفت و آن دیدگاه و توانایی فیلم نامه نویس و کارگردان در فهم 
اثر و تبدیل آن برای مخاطبی اســت که حــال باید با روایتی تصویری به 
منبع اقتباس نیز نزدیک شــود. در تاریخ ســینمای کشورمان کم نیستند 
کارگردان هایی که به دلیل نزدیکی بسیار به ادبیات و فهم منبع اقتباس، 

آثار درخشانی خلق کرده اند. 
همچنان فیلم های ناصر تقوایی از شــاهکارهای ســینمای ایران در 
برگردان سینمایی متونی اســت که نه تنها به درستی تبدیل به فیلم نامه 
شــدند، بلکه بــه فرهنگ و رســوم ایرانی هــم وفادار ماندنــد. «ناخدا 
خورشــید» مثال بارز این توانمندی اســت. «آرامش در حضور دیگران»، 
«دایی جان ناپلئون» و... از جمله آثاری اســت کــه علاقه مندی تقوایی 
در واکاوی متون درخشــان ایران و جهان و تصویرکردنشان طوری که با 

سلیقه مخاطب ایرانی سازگار باشد را نشان می دهد. 
در کارنامه داریوش مهرجویی و مســعود کیمیایــی هم تعداد قابل 
توجهی از آثاری که از متون ادبی اقتباس شده اند وجود دارد. مهرجویی 
از دومیــن فیلم ســینمایی خود از شــیوه اقتباس به درســتی در آثارش 
اســتفاده کرد و فیلم هایی چون «گاو»، «درخت گلابی»، «پری»، «سارا»، 
«مهمان مامان»، «اشباح» و بسیاری دیگر از آثارش بر همین مبنا نوشته 

و ساخته شدند.
«داش آکل»، «غزل» و «خاک» بخشــی از کارنامه مسعود کیمیایی در 
برگردان ســینمایی آثار ادبی است. در این میان کیومرث پوراحمد، فرزاد 

مؤتمن و بهرام توکلی نیز با تکیه بر ادبیات، آثار اقتباسی شان مورد اقبال 
گسترده مردم قرار گرفته است.

رسم اقتباس در سینمای ایران همچنان ادامه دارد. هرچند نمی توان 
تمامــی ایــن آثار را قابــل قبول توصیف کــرد اما همچنــان می توان با 
قطعیــت از این موضوع دفاع کرد که درک و دریافت آثار ادبی مهم ترین 
و مؤثرتریــن قــدم در تصویری کردن آنهاســت. مأنوس بــودن با ادبیات 
زمینه ســاز درک بهتر فیلم نامه نویس و کارگردان برای تصویر بهتر اثرش 
اســت و در نهایت این تلاش بــا مخاطبش نیز ارتبــاط مؤثرتری برقرار 
می کند. بازگشت به گذشــته و مرور سینمای ایران در دهه ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ 

نشان می دهد که فیلم نامه نویســان و کارگردانان سینمای ایران بیش از 
امــروز متوجه پیوند عمیق ادبیات و ســینما بودند و جریان متفاوت تری 
آغاز شد و به مرور در دهه های بعد توسط فیلم نامه نویسان و کارگردانان 
دغدغه مندی ادامه پیدا کرد. انطباق منابع اقتباس با فرهنگ کشــورمان 
از اصلی ترین مواردی اســت که باعث می شــود مخاطــب به آنها روی 
خوشــی نشــان دهد. این روزها بار دیگر توجه به اقتباس از آثار ادبی در 
ســینما و شــبکه نمایش خانگی قوت گرفته است و بسیاری از توجه به 
موضوع مغفول مانده توجه به ادبیــات صحبت می کنند. در ادامه نگاه 

دو کارشناس را به موضوع اقتباس می خوانید.

با نگاهی به تاریخ ســینمای ایران و جهــان، می توان دریافت که 
تقریبــا ماندنی تریــن و نامدارتریــن فیلم های تاریخ ســینما اغلب از 
ادبیات اقتباس شــدند. نام آشــناترین آنها «بر باد رفته»، «بی نوایان» 
و گزینه هایی از این دســت اســت کــه اقتباس های بســیاری از این 
رمان ها صورت گرفته است. رابطه بین سینما و ادبیات، دیرینه است. 
نمی توان گفت از بامداد پیدایش ســینما، اما می توان ردپای اقتباس 
را از زمانی که ســینما دارای هویت مســتقلی شــد و شکل داستانی 
به خود گرفت، در آن دید و این جریان ادامه خواهد داشــت، چرا که 
همواره داد و ســتدی بین این دو مدیوم وجــود دارد؛ یکی کلامی و 

دیگری بصری.
اما باید به مفهوم اقتباس هم توجه داشــت و اینکه چه باید کرد 
که اقتباس درســتی صورت بگیرد؟ اقتبــاس از واژه قبس به معنی 
گرفته شــدن و تبدیل کــردن می آیــد؛ بنابراین وقتــی از واژه اقتباس 
صحبت می کنیم به این معنی اســت که شکلی را از فرهنگ بگیریم 
و به شــکل دیگری تغییرش بدهیم. مثل اینکه وقتی ســراغ ادبیات 
می روید، قصه ای را به فیلم تبدیل کنید که با تصویر ســر و کار دارد. 
این اقتباس در نهایت دو گونه اســت که اغلب اختلاف هایی که بین 
نویسنده رمان، فیلم نامه نویس و فیلم ساز بروز می کند شاید از همین 
عدم شناخت ناشی می شود. نوع اول اقتباس وفادارانه است. به این 
معنــی که رمانی را بی هیچ کم و کاســتی به فیلــم تبدیل می کنید. 
شخصیتی اضافه و کم نمی شود. شــاید تغییراتی جزئی در لوکیشن 
یا مــوارد دیگر اتفاق بیفتــد اما در نهایت به کل اثــر ادبی به  لحاظ 
موضوعــی و مضمونی و شــخصیت وفادار می مانــد؛۹۰ درصد آثار 
اقتباس شده از ادبیات در ســینمای جهان این گونه هستند. وقتی «بر 
بــاد رفته» را می بینیم، بــا رمان مارگارت میچل به  لحاظ داســتانی 
خیلی تفاوتی ندارد. می توان به تعداد قابل توجهی فیلم اشــاره کرد 
که به همین صورت اقتباس شــده اند. در سینمای ایران نمونه هایی 
وجــود دارد که در اقتباس نمونه های موفق یا ناموفقی بوده اند؛ مثلا 
از اقتباس های وفادارانه می توان به رمان «تنگســیر» نوشته زنده یاد 
صادق چوبک اشــاره کرد که امیر نادری ســاخت و متأســفانه فیلم 
خوبــی نبود. گرچه خــود رمان هم درجه یک نبــود، ولی به هرحال 
فیلم بدی شــد. شــکل دوم اقتباس، آزاد اســت؛ در این نوع اقتباس 
به عنوان فیلم نامه نویس یا کارگردان بنا بر توافقی که با نویســنده اثر 

صورت می گیرد، مجاز هســتید در آن دخل و تصرف کنید. به هرحال 
همان طورکه اشــاره کردم، ســینما و ادبیات تفاوت هــای ماهوی با 
یکدیگر دارند. ذات ســینما نشان دادن اســت و گاهی پرحرفی هایی 
را کــه در ادبیات هســت، برنمی تابد. باید واژه هــا را به تصویر تبدیل 
کرد. گاهی شــخصیت هایی در آثار ادبی هستند که این شخصیت ها 
احتمالا خیلی به کار ســینما نمی آیند و باید تغییراتی در هویت آنها 
ایجاد شــود. گاهی پایان یک اثر وقتی به تصویر تبدیل می شود تغییر 
می کنــد. مثلا از رمان «بی نوایان» اقتباس هــای زیادی صورت گرفته 
که اغلب اقتباس های وفادارانه بودند، اما نمونه ای هســت ســاخته 
روبر حســین، کارگــردان ایرانی الاصل که در برگردان ســینمایی اش 
از انتهــا به ابتــدا این رمان را تصویر کرد. فیلم از دوران دانشــجویی 
کــوزت و تلاش او در مبارزات انقلابی آغاز شــده، ســپس به  صورت 
فلاش بک به گذشــته او می پردازد. این یک اقتباس آزاد است. چنین 
مواردی کاملا به این برمی گردد که فیلم نامه نویس یا فیلم ساز از چه 
زاویه ای به داســتان یا موضوعی که انتخاب کرده نگاه می کند؟ فیلم 
«در جست وجوی ریچارد» ساخته آل  پاچینو، اقتباسی مدرن است از 
ریچارد سوم شکسپیر و نمونه های دیگر از آثاری که می توان گفت به  
صورت تجربی یا آزاد از آثار ادبی در ســینما شکل گرفته اند. نکته در 
این اســت که در هر شــکل از اقتباس باید جوهر اثر حفظ شود؛ مثلا 
اگر مضمون یک اثر عشق اســت، این عشق را نمی شود به خشونت 
یــا نفرت در اقتبــاس تبدیل کرد. در غیر این صورت داســتان دیگری 
می شود. اصلا چرا به  ســراغ اثری ادبی می رویم؟ به این دلیل که از 
اعتبار آن برای تقویت اثر یا کشاندن مردم به سینماها استفاده کنیم. 
پس نباید به اصل اثر یــا جوهر یا پیام اصلی آن خیانت کنیم. به هر 
صورت در ســینمای ایران هم می توان نمونه های موفقی از اقتباس 

نام برد.
اولین اثر اقتباس درست در سینمای ایران به مفهوم خلاقانه را در 
«شب قوزی» ساخته فرخ غفاری می بینیم. فیلم نامه این اثر به کمک 
جلال مقدم از یکی از داســتان های هزار و یک شب اقتباس شد. فیلم 
«شــوهر آهو خانم» ســاخته داود ملاپور، اقتباسی کاملا وفادارانه از 
رمان علی محمد افغانی است که متأسفانه فیلم خوبی هم نیست. یا 
مثلا وقتی به موج نو سینمای ایران نگاه می کنیم در میان آثار مسعود 
کیمیایی، ناصر تقوایی یا داریوش مهرجویی آثار اقتباسی ارزشمندی 
می بینیم. آنها از اولین فیلم ســازانی هســتند که به ســراغ اقتباس 
رفتند و نمونه های درخشــانی در کارنامه شان دارند. «داش آکل» در 
زمان خــودش اقتباس موفقی بود از داســتان کوتاه صادق هدایت. 
بعدها کیمیایی فیلم «خاک» را بر مبنای داســتان افسانه بابا سبحان 
ساخت که فیلم اجتماعی موفقی بود. نمونه ای دیگر از یک اقتباس 

موفق فیلم «غزل» اســت و از داســتانی از خورخه لوئیس بورخس 
نویسنده آرژانتینی اقتباس شد. از سوی دیگر داریوش مهرجویی هم 
اقتباس های درخشــانی دارد. بعد از ساخت فیلم «گاو» که براساس 
داستان عزاداران بیل غلامحسین ســاعدی ساخت، سراغ اقتباس از 
ادبیــات اجتماعی ایران و جهان رفت و اغلب فیلم هایش اقتباســی 
هستند. واقعیت این است که ادبیات در آثارش حس می شود. ناصر 

تقوایی از بنیان گذاران ادبیات کارگری است.
 «آرامش در حضور دیگران» از یک داســتان ساعدی اقتباس شد 
و هرچه فیلم ســاخت تقریبا می توان گفت بــه نوعی اقتباس بوده 
اســت؛ نمونه درخشان آثارش هم سریال «دایی جان ناپلئون» است 
یا فیلم «نفرین» که از یک داســتان اروپایی شــرقی اقتباس شــده و 
«ناخدا خورشــید» که اقتباس درجه یکی از رمان داشــتن یا نداشتن 
ارنســت همینگوی اســت. ماجرای اقتباس به مرور جریانی در موج 
نوی ســینمای ایران ایجاد کرد و چند فیلم ارزشــمند ساخته شد که 
یکی از آنها فیلم «ملکوت» اســت که خســرو هری تــاش بر مبنای 
داســتان ملکوت بهرام صادقی ساخت و متأســفانه فیلم در محاق 
افتاد و دیده نشــد. واقعیت این است که چه ادبیات کلاسیک ما چه 
ادبیات معاصر، یکی از ناجیان بالقوه صنعت ورشکســته سینمای ما 
هستند. اگر مســئولان و مقامات قصد دارند ســینما از ورشکستی و 
یکنواختی نجات پیدا کند، باید دست به دامن ادبیات شوند. چه کسی 
هست که خواهان دیدن «سووشــون» روی پرده سینما نباشد. کدام 
روشنفکر، خردمند و آگاهی است که نخواهد داستان «حسنک وزیر» 
بیهقــی را روی پرده ســینما ببیند و از ادبیات معاصر داســتان های 
بســیاری ظرفیت تبدیل شدن به نسخه ســینمایی را دارند. هنوز هم 
بهتریــن فیلم بهمن فرمان آرا «شــازده احتجاب» اســت که از رمان 
زنده یاد گلشــیری اقتباس شده یا از ادبیات امروز که متأسفانه سینما 
از کنارش عبور کرده. رمــان «چراغ ها را من خاموش می کنم» قطعا 
اثر درخشانی در سینما خواهد شد. به هر حال ادبیات می تواند ناجی 
صنعت ســینمای ایران باشد. مشــروط به اینکه از این حالت اداری 
دربیاید. باخبرم بنیاد سینمایی فارابی چند سالی است که به صرافت 
تولید آثاری از این دســت افتاده اســت. گویا تعدادی از داستان های 
متوســط تبدیل به فیلم نامه شــده و ظاهرا نمونه درخشــانی از آن 
درنیامده است؛ اما چه کسی است که نداند یکی از نمونه های موفق 
ادبیات داستانی در ســینما و تلویزیون آثار هوشــنگ مرادی کرمانی 
اســت. «قصه های مجید» نمونه موفق اقتباس از یکی از آثار اوست 
و به هر حــال این ظرفیت در داســتان های  مرادی کرمانی وجود دارد. 
مهرجویــی یکی از بهترین فیلم هایش «مهمــان مامان» را از یکی از 

داستان های او اقتباس کرد.

پیوند عمیق سینما و ادبیات

ادبیات مى تواند ناجى صنعت سینماى ایران باشد

 احمد طالبى نژاد

هــر فیلمی بر اســاس متنــی شــکل می گیرد و 
آن متن هم هر اســمی می خواهد داشــته باشــد، 
فیلم نامه، سناریو، بداهه سازی سر صحنه و... قطعا 
در حوزه ادبیات جایی دارد. منظور از پرســش شما 
مســلما استفاده از رمان، داستان و شعر چاپ شده و 

به بازار آمده است برای تولید فیلم.
اول مقدمه کوتاهــی بگویم:  ما زمانی می توانیم 
از جریانــی صحبــت کنیم و آن را قضــاوت، که آن 
جریان واقعا سروشــکلی و سن و سالی داشته باشد. 
آن قدر پروپیمان باشــد که بتوان نگاه گسترده ای به 
آن انداخت، بتوان عوامل تشکیل دهنده اش را با هم 
مقایسه کرد. وقتی جریانی در کار نیست و آب باریکی 
راه افتاده و وســط راه خشک شده که نمی توان نظر 

داد. براســاس اولین کتاب یک نویسنده، نمی توانیم 
خوب و بد بودن نویســنده را قضــاوت کنیم. با یک 
فیلم کوتاه نمی شود پی به توان کارگردان برد. البته 
در ایران این کار، یعنی تشویق و تمجید براساس گام 
اول، ســابقه دارد و در این مورد تجربه زیادی داریم. 
تعداد خیلی زیادی نویســنده و فیلم ساز و نقاش و 
نمایش نامه نویــس داشــتیم و داریم کــه یک تولد 

درست داشته اند و بعد عقیم شده اند.
اســتفاده از رمان و داســتان در ســینمای ایران 
هم همان جریانی اســت که اصلا جریانی نیســت. 
هســتند،  فیلــم  تعــدادی  اســت.  آب باریکــه ای 
انگشت شمار، که بر اســاس رمان و داستانی ساخته 
شــده اند. اســم نمی برم، چون قطعــا در گزارش و 
مقاله هایتان بارها اسم برده می شوند. چون تعدادی 
نیستند اصلا و تازه همین تعداد اندک رمان و داستان 
چطور به دست فیلم ساز رسیده اند؟ چطور فیلم ساز 
به صرافت افتاده آن داستان را به تصویر بکشد؟ به  
خاطر مطالعات وسیع و شناخت کافی و همه جانبه 

از ادبیات؟ یا از طریق دوســتی و آشــنایی و به قول 
معروف پســرخاله دخترخاله  بازی؟ جواب من هم 

همان است که حتما به فکر شما هم رسیده.
می گویند صد سال داستان نویسی داریم (ادبیات 
معاصر) و به همین قدمت هم فیلم ســازی. یعنی 
در طول این صد ســال داستان نویسی و فیلم سازی 
در این سرزمین همان چند کتاب بوده اند که قابلیت 
تصویرشــدن داشــته اند؟ و بعد آیــا کارگردان ها و 
تهیه کننده هــای درگیر، از ظرفیت هــای همان چند 
کتــاب معدود، چــه در روایت و چه تصویرســازی، 
اســتفاده کافــی کرده اند؟ یــا آن کتاب هــا را فقط 
دســتمایه قرار داده اند؟ جز آن ســریال معروف «تا 
قبــر آ آ آ آ» نمونــه دیگری داریــم؟  البته که تعداد 
معروفی هســتند کــه تماما قبل از انقلاب ســاخته 
شــده اند (منظورم آنهاســت که قابل تأمل اند) ولی 
کسی تا به حال تحقیق کرده که آیا «تنگسیر» همان 
چوبک است و «شــازده احتجاب» همان  گلشیری و 
«گاو» همان ورزیلی های ســاعدی؟ تازه باشند هم، 

قبول و عالی؛ چرا کارگردان های همین فیلم ها دیگر 
به ســراغ ادبیات نرفتند؟ یعنــی همین تعداد اندک 
طی صد ســال داستان نویســی و فیلم سازی در این 
مملکت؟ آمار بگیرید، می شــود هر چند ســال یک 

کتاب!
(در پرانتــز بگویــم که چــون تم گزارش شــما 
ســرقت ادبی و ندیده گرفتن نویسنده و کتاب و ناشر 
در ســینمای ایران نیســت، به آن ســمت نمی روم. 
اتقاقا آن جریان ســارقان ادبی نسبتا پروپیمان پیش 
می رود و دســت نویســنده ها هم به عرب و عجمی 

بند نیست!).
از تجربه رمان خودم، بیســت زخم کاری، نگویم 
ســنگین ترم. به انــدازه کافــی در همیــن چند ماه 

کشیده ام.
نه متأســفانه. چیزی ندارم برایتــان بگویم. مثل 
خیلی زمینه ها و مــوارد این مرز و بوم، اجازه بدهید 

به این هم دخیل نبندیم. 
(برلین، تیر ۱۴۰۰).
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